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زندگى قشنگ
وقتى از زندگى قشنگ حرف مى زنيم، 

چه چيزهايى به ذهنمان مى آيد؟
كدام نوع زندگى را مى توانيم بگوييم 
قشنگ است؟ زندگى در يك آپارتمان 
ــيك و داراى آخرين امكانات  بسيار ش
رفاهى، يا زندگى در يك كلبه ى چوبى 
ــك جنگل پردرخت  ــاده در دل ي و س
ــا گونه اى از  ــوا؟ و ي ــوش آب و ه و خ
زندگى كه هر دوى اين ها در آن وجود 

داشته باشد؟

ــى كه از وضع  ــا فكر مى كنى كس آي
مالى خوبى برخوردار است، آيا زندگي 
آرام هم دارد مى كند؟ ممكن است يك 
آدم ثروتمند دغدغه هاى يك آدم فقير 
ــانى را كه از سطح زندگى  يا حتى كس
ــراى گذران  ب ــطى برخوردارند،  متوس
زندگى نداشته باشد، ولى ممكن است 
ــب  ــر اين كه با ديگران در كس به خاط
ثروت در رقابت است، از زندگى آرامى 
ــد. در حالى كه يك آدم  برخوردار نباش
ــته باشد،  كم درآمد، زندگى آرامى داش

ــار دارد،  ــه در اختي ــون به آن چه ك چ
راضى است.

برعكس اين حالت هم وجود دارد. در 
اين باره مثال هاى زيادى مى شود زد. اما 
واقعاً زندگى قشنگ و آرام چيست و چه 

ويژگى هايى دارد؟
در مطلب قبلى گفتم كه زندگى بايد 
«طرب» داشته باشد و گفتم اگرچه طرب 
به معنى شادى است، اما منظور من سه 
چيز است كه اول نام آن ها كلمه طرب 
را مى سازند. جالب اين كه چهارمين چيز 
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زندگى خود طرب است؛ يعنى شادى. اما 
آن سه چيز چه هستند؟

به نظر من زندگى بايد «طعم» داشته 
باشد. «رنگ» داشته باشد و «بو» داشته 
ــد. وقتى زندگى طعم و رنگ و بوى  باش
ــاد مى شود و  ــت، زندگى ش خوبى داش

شادى با خود آرامش مى آورد.
ــيرين  زندگى تو چه طعمى دارد؟ ش
ــت يا تلخ؟ ممكن است  است؟ شور اس
بگويى زندگى من طعم بستنى مى دهد. 
يا مزه ى لواشك. بله ممكن است زندگى 
تو چنين طعمى بدهد. طعم زندگى ات را 
به هر چيزى تشبيه كنى، نشان دهنده ى 
ــت كه در زندگى تو وجود  چيزهايى اس
دارند. زندگى مى تواند پرتقالى باشد. يا به 

طعم توت فرنگى و يا به طعم شير.
به زندگى ات نگاه كن ببين چه طعمى 

به ذهنت مى آيد.
ــته  ــت زندگى تلخى داش ممكن اس
ــد و  ــى ات غم انگيز باش ــى يا زندگ باش
ــا چنين  ــتر م ــم خوبى ندهد. بيش طع
هستيم. فكر مى كنيم ديگران بهتر از ما 
زندگى مى كنند. فكر مى كنيم آن ها كه 
پول دارتر از ما هستند، طعم زندگى شان 

شيرين تر از زندگى ماست. ممكن است 
پدر يا مادرت را از دست داده باشى و فكر 
كنى، كسى كه يتيم نيست، زندگى اش 

از زندگى تو قشنگ تر است.
ــت در خانواده ات كسى به  ممكن اس
ــد يا يكى از  ــختى دچار باش بيمارى س
ــواده ات به درد اعتياد مبتلا  اعضاى خان
باشد يا در زندان باشد. در چنين صورتى 
مى دانم كه احساس مى كنى زندگى ات 

خوش طعم نيست.
ــال از اين پنجره به  ــم تا به ح نمى دان

زندگى نگاه كرده اى يا نه؟
ــى بايد چه  ــم زندگ ــا ببيني حال بي
ــته باشد كه طعم خوبى  چيزهايى داش

بدهد. يا اين كه چه كار كنيم كه زندگى 
طعم بهترى داشته باشد.

زندگى مثل مواد اوليه ى غذا مى ماند. 
ــذا، اگر طعم دهنده هايى  براى پختن غ
مثل نمك، فلفل، زردچوبه، دارچين و 
زعفران نباشد، غذا خوشمزه نمى شود. 
ــه را در اختيارت  ــى مواد اولي در زندگ
قرار داده اند، ولى طعم دهنده ها را بايد 
خودت پيدا كنى. پيامبران و دانشمندان 
ــان معرفى اين  علوم زندگى، كارشناس

طعم دهنده ها هستند.

طعم خدا
مهم ترين طعم دهنده ى زندگى حضور 
ــك لحظه هاى زندگى  خداوند در تك ت
ماست. اگر خداوند را از زندگى ات حذف 
ــا زندگى  ــتى، ام ــى، فقط زنده هس كن
ــى در لحظه هايى كه به  ــى. حت نمى كن
ــتى، شادى  ــاد هس ــد ش نظرت مى رس
نمى كنى. در واقع شادى اصيل در كنار 

ــت. بايد در  ــدن اس دريا، با دريا يكى ش
كنار دريا بنشينى و به بازى آب و ساحل 
نگاه كنى. خودت را ساحل كنى و اجازه 

بدهى آب هم با تو بازى كند. 
تو خوش بخت تر از ساحل هستى. چون 
ساحل نمى تواند به آب بپرد، اما تو مى توانى 

بپرى توى آب و با آب يكي شوي. 
ــوان بهترين  ــدا به عن ــه از خ حالا ك
ــردم، به هر  ــده ى زندگى نام ب طعم دهن
ــر مى كنم، در برابر  چيز ديگرى كه فك
ــت.  حضور خدا در زندگى، كم رنگ اس
ــت.  چون كه صد آمد نود هم پيش ماس
ــته باشيم. همه  يعنى وقتى خدا را داش
ــز داريم. خداوند طعم و رنگ و بوى  چي

زندگى ماست. خداوند شادى و آرامش 
است؛ طرب است.

ــالا فقط اجازه  ــا به نظرم مى آيد ح ام
ــى به ما امكان  دارم بگويم چه چيزهاي
ــور خداوند را در زندگى  مى دهد تا حض
ــه خدا،  ــم. ايمان ب ــاس كني خود احس
ايمان به مهربانى اش، ايمان به بخشنده 
بودنش، ايمان به توانا بودنش، ايمان به 
اين كه تنها اوست كه مى تواند كارهاى ما 
را سامان بدهد و در مشكلات ما را يارى 
ــد و اولين و آخرين كار و راه ما براى  كن
كسب آرامش در زندگى است. پرستش 
خداوند به عنوان آفريدگار همه ى هستى، 
راهى است كه طعم زندگى ما را دلچسب 

مى كند.
ــد در زندگى، ما را  باور حضور خداون
ــه مهربان و  ــاز مى دارد. باور ب از خطا ب
بخشنده بودنش ، به ما اجازه ى بازگشت 
ــد و اعتماد و  ــاى خطا را مى ده از كاره
ــا را در برطرف كردن  ــوكل به خدا، م ت
مشكلات زندگى و حل كردن مسائل آن 

يارى  مى دهد.
ــا را از  ــد در زندگى، م حضور خداون
ــى نجات  ــى و بى پناه ــاس تنهاي احس

ــا طعم خدا  ــى زندگى م ــد. وقت مى ده
ــم تصور كنيم  ــه مى تواني بدهد، چگون

زندگى ما آرام و قشنگ نيست؟
ــم و نمى توانم درس  ــن نمى خواه م
ــى بدهم، اما مى توانم بگويم  خداشناس
يكى از مهم ترين مهارت هاى زندگى كه 
معمولاً كمتر از آن حرفى زده مى شود، 
«مهارت ارتباط با خدا»ست. بله ارتباط 
با خداوند هم به مهارت نياز دارد. بخشى 
ــد از روحانيان و  از اين مهارت ها را باي
ــوزگاران علوم دينى ياد بگيريد و به  آم
ــماره  ي بعدي  ــازه بدهيد در ش من اج
ــاره كنم كه در حدود  به بخش هايى اش

دانش ناچيز من است. 

زندگى  طعم دهنده ى  مهم ترين 
تك تـك  در  خداونـد  حضـور 

لحظه هاى زندگى ماست




